
 العالمیة نمایندگی خراسان  )ص(« جامعة المصطفی پژوهشنامه کلاممجله علمی »

1 
 

  گریسوره صاد؛ نقد د 46 هیدر پرتو آ  اءیعصمت انب  نییتب
 1مدعا  نیاثبات ا یارائه شده برا  اتیآ

https://doi.org/10.22034/pke.2025.21537.2000 

 مرتضی آقامحمدی  

  ی زبان و فرهنگ شناس  یمجتمع عال  ،یسیبه زبان انگل  یگروه مطالعات اسلام  اریاستاد

 .رانیقم، ا  مه، یالعامل یجامعه المصطف

Ali Asghar Parsamoghadam 

Assistant Professor of the Department of Islamic Studies, Higher Education 

Complex for Language, Literature and Culturology, Al-Mustafa International 

University, Qom, Iran. 

m_aghamohammadi@miu.ac.ir 

https://orcid.org/0009-0004-9171-4398 

 

 
1. Elucidation of the Infalible Nature of Prophets in Light of Surah Sad (Verse 46); Critical Analysis 

of Other Verses Supporting This Doctrine 

 نوع مقاله: مقاله پژوهشی 

 20/03/1404: دریافت

 13/04/1404: بازنگری

 22/04/1404: پذیرش

 01/06/1404: انتشار        

Article Type: Research Article 

Received: 10 June 2025  

Received in revised form: 04 July 2025 

Accepted: 13 July 2025 

        Available online: 23 August 2025 

https://doi.org/10.22034/pke.2025.21537.2000
mailto:m_aghamohammadi@miu.ac.ir
https://orcid.org/0009-0004-9171-4398


 العالمیة نمایندگی خراسان  )ص(« جامعة المصطفی پژوهشنامه کلاممجله علمی »

2 
 

 
 

 چکیده 

های بنیادین مکتب شیعه است که به پاکی و مصونیت پیامبران از ارتکاب معاصی عصمت از گناه، یکی از آموزه 
 هایبه بررسی دیدگاه علمای شیعه درباره عصمت و استدلالاین مقاله با روش پژوهشی تحلیل محتوا اشاره دارد. 

. گردیده استآنان در این زمینه پرداخته است. در ابتدا، دلایل عقلی که برای اثبات عصمت انبیاء ارائه شده تبیین  
در ادامه، آیات قرآنی که توسط برخی علمای شیعه برای اثبات این نوع از عصمت مورد استناد قرار گرفته، تبیین و 

سوره صاد تلاش کرده تا این آیه را برای اثبات  46ه با استناد به آیه اند. نویسنده مقالمورد نقد و تحلیل قرار گرفته
عصمت مورد توجه بیشتر قرار دهد. مزیت استدلال به این آیه آن است که هم عصمت انبیاء از معصیت را ثابت  

را    سازد و در نتیجه شبهاتی مانند مجبور بودن شخص معصوم به ترک گناهکند و هم ماهیت آن را روشن میمی
علمی« دارد. هدف این مقاله ایجاد درک -های این مقاله، عصمت ماهیتی »لطفیکند. بر اساس یافتهمنحل می

تر از مفهوم و ماهیت عصمت و شواهد قرآنی مرتبط با آن است، تا به تبیین نقش این مفهوم در اعتقادات و عمیق
 توسط عالمان شیعه را نشان دهد.  های اسلامی کمک کند و  نیز ضعف برخی ادله ارائه شدهآموزه 

 کلید واژگان:

 عصمت انبیاء، سوره صاد، »اخلصناهم«، »ذکری الدار« 

 . مقدمه1
عنوان یک اصل  های کلیدی در متون اسلامی است. در میان علمای شیعه، اثبات عصمت بهعصمت یکی از آموزه

ارائه شده است. یکی از ابعاد عصمت، مصونیت مهم مورد توجه قرار گرفته و دلایل عقلی و نقلی متعددی برای آن  
از خطا در دریافت و ابلاغ وحی است. جهت دیگر آن، پاکی از گناه است؛ عصمت به معنای حفظ و صیانت فرد 
معصوم از ارتکاب گناهان، حتی به صورت غیرعمد. این مقاله درصدد تبیین این کاربرد اخیر عصمت است. علمای 

از سوره   46و    45اند. در آیات  نبیاء از گناهان به آیات متعددی از قرآن کریم استناد کردهشیعه برای اثبات عصمت ا
شود که یاد کند پیامبران الهی، ابراهیم و اسحق و یعقوب را که صاحب قدرت و بصیرت  صاد، به پیامبر تذکر داده می

رىَ الدَّار«. در کتب کلامی شیعه هم دلیل عقلی و نیز فرماید »إِنَّا أخَْلَصْناهُمْ بِخالِصَةٍ ذِکْدر دین بودند و بعد می
شود و این آیه در عداد آیات  آیات متعددی برای اثبات عصمت ذکر شده و با نوعی تسامح از کنار این آیه عبور می

اثبات عصمت  دال بر عصمت ذکر نمی باور نویسنده این مقاله، آیه مذکور برای  شود. این در حالی است که به 
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کند؛  یت دارد چرا که هم در دلالت آن بر اصل عصمت اشکالی نیست و هم ماهیت و فلسفه عصمت را تبیین میاولو
ای مستقل مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، ابتدا دلیل عقلی رایج  از اینروی، سزاست که به طور ویژه در مقاله

لال علماء برای اثبات عصمت مورد نقد و بررسی در اثبات عصمت تبیین و نقد خواهد شد و هم آیات مورد استد
 قرار خواهند گرفت. 

 روش پژوهش:  .1.1
روش پژوهشی این مقاله تحلیل محتوا است. در اینجا ابتدا ادله عقلی و قرآنی علمای شیعه تبیین شده و سپس با  

 گردد.دیدگاه مختار تبیین میها، نشان داده شده که کدامیک قابلیت اثبات این مدعا را دارند. سپس  نقد و بررسی آن 

 پیشینه بحث .1.2
در سخنان پیشینیان، عصمت عمدتا با ذکر دلیل عقلی مطرح شده و کمتر استناد به آیات قرآن برای اثبات آن به  

خورد. خواجه نصیرالدین طوسی بدون اشاره به ادله عصمت، به مباحث مربوط به جبر و اختیار در مورد آن  چشم می
ای به همان دلیل عقلی که بیان خواهد شد استناد (. برخی بدون ذکر آیه455و    368ق:  1405)طوسی،  پردازد  می

تا: ( )مظفر، بی150ق:1417( )ابوصلاح حلبی،  73:  1ق، ج1413( )ابن نوبخت،  103ش:  1363اند )علامه حلی،  کرده
آیاتی را ذکر کرده169تا:  ( )حائری، بی63-64 انبیاء ندارد؛ شیخ   اند که ارتباط(. برخی هم  مستقیمی با عصمت 

کند که دیدگاه ما در مورد انبیاء و فرشتگان عصمت است که قرآن فرمود: » لا یعَْصُونَ  صدوق به طور کلی بیان می
کند که هیچ یک تصریح ( شیخ مفید هم در این زمینه چند آیه ذکر می96،  1ج  :ق 1414اللَّهَ ما أَمرَهَُمْ« )ابن بابویه،  

عِلْمٍ عَلىَ    ( »وَ لَقَدِ اخْتَرْناهُمْ عَلى101مت ندارند که عبارتند از »إِنَّ الَّذِینَ سَبَقتَْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنى« )انبیاء:  به عص
الْأخَْیار« )ص:  32الْعالَمِینَ« )دخان:   المُْصْطَفَیْنَ  لَمِنَ  عِنْدَنا  إِنَّهُمْ  مفید،  47( »وَ  ( شیخ 129  ،1ج  :ق1414( )شیخ 

گوید: »ویجب فی النبیّ کند و در ارائه دلیل برای آن به اختصار میوسی در بیان صفات نبی به عصمت اشاره میط
( به دلالت عقل لازم است که نبی معصوم باشد، 213ق :  1407العصمةُ لیحصلَ الوثوقُ فیحصل الغرض« )طوسی،  

ن و رسولان از چنین عصمتی برخوردار باشند. چرا شود که پیامبرازیرا هدف از بعثت انبیا اساساً زمانی محقق می
ها به مردم هستند، پایبند نباشند، اعتماد به سخنانشان از بین  که اگر خودشان به احکامی که مأمور به ابلاغ آن 

در کتب   (.132سبحانی، بی تا الف:  یابد )ها تحقق نمیرود و در نتیجه، هدف مورد نظر از بعثت و فرستادن آن می
  اند مین متاخر این نکته مورد توجه قرار گرفته که برای اثبات عصمت انبیاء، اهتمام بیشتری به آیات قرآن داشتهمتکل

در زمینه عصمت، مقالات فراوانی هم به نگارش   .که در مباحث بعدی، این آیات مورد بررسی قرار خواهند گرفت
 اند:  درآمده که هر کدام به جنبه خاصی از ان پرداخته
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پژوهشنامه حکمت و  که در  ملاح یعل مددنوشته  «اکرم )ص( در قرآن امبریعصمت پ رامون ینقد شبهات پله »مقا
پردازد که ظاهرا خلاف عصمت پیامبر )ص( بوده و توهم ارتکاب گناه  ی چاپ شده به بررسی آیاتی میفلسفه اسلام

 شوند. توسط پیامبر )ص( را موجب می

و  یطوس  خیش دگاهیاز د ایمسئله عصمت انب یبررس» است با عنوان  اف میرح نیافضل الدمقاله دیگر نوشته 
مطرح و نقاط  را هر دو دانشمند  دگاهیحدود و ادله عصمت از د قت،یمنشأ، حقه، سندینوی« که راز  نیفخرالد

مباحث عقلی در مورد عصمت است و نیز برخی  ی کرده است. بیشتر این مقاله به بررسرا مشترک و اختلاف آنان 
 را مورد بررسی قرار داده است.   بن ثابت مةیخز تیوااحادیث مانند ر

ی« مقاله دیگری است به قلم محمدعلی رنجبر که نقش عصمت و تقوا در تحقق اهداف حکومت اسلام  نییتب»
در تحقق اهداف حکومت  یچه نقشکه »عصمت« و »تقوا«  یسؤال اصلدر مجله معرفت چاپ شده است؛ با این 

 دارد؟ یاسلام

است که در مجله علامه منتشر شده   پور مانیمنصور ای« نوشته وح  افتیدر مقام در  امبرانیعصمت پمقاله »
است. این مقاله یک نظام خاص متافیزیکی را ترسیم کرده و سپس پنج برهان در این چارچوب برای اثبات 

 هم در صدد اثبات عصمت از آیه خاصی نیست. کند. این مقاله عصمت ارائه می

« که اتیموهبت عصمت از منظر آترین مقاله به محتوای این اثر نوشته  محمد ناصری است با عنوان »نزدیک
نویسنده آیات دال بر عصمت را برشمرده و تبیین کرده است. مقاله حاضر بر خلاف نوشته مذکور به نقد و تخطئه 

سوره صاد متمایز از دیگر آیات است و  46دهد که آیه ده در آن مقاله پرداخته و نشان میاستدلال به آیات ذکر ش
 توان اثبات عصمت انبیاء را دارد.   

 آیات مرسوم برای اثبات عصمت  .2

 . اولین دلیل قرآنی 2.1
 کند: جعفر سبحانی با کنار هم گذاشتن سه آیه و تشکیل یک قیاس منطقی، عصمت را از قرآن اثبات می 

 (73شده و برگزیده بودند: »وَاجْتَبَیْناهُمْ وَهَدَیْناهُمْ إلِى صِراطٍ مُسْتَقیمٍ« )انبیاء: الف( پیامبران افرادی هدایت

به گمراه کردن او نیست: »وَمَنْ یَهْدِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ مُضِلٍّ«    کس قادرب( کسی که خداوند او را هدایت کند، هیچ
 ( 37)زمر: 

 (.62ج( معصیت ضلالت است: »ولََقَدْ أَضَلَّ مِنْکُمْ جِبِلًّا کَثِیرًا« )یس: 
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شود که پیامبران از هر نوع گمراهی و از تمامی اشکال معصیت مصون و  از مجموع این آیات چنین برداشت می
 (. 133تا الف: سبحانی، بیوم هستند )معص

مرحله   به  تا  نیست  گناه  از  به معنای مصونیت کامل  الهی  است چراکه هدایت خاصه  قابل خدشه  استدلال  این 
عصمت برسد و انسانی که در صراط مستقیم است هم ممکن است گاهی مرتکب خطا شود، اما کلیت مسیر حرکتش 

ی خداوند از مومنان به عنوان کسانی یاد کرده که هدایت شده هستند در در صراط مستقیم است. در آیات متعدد
تُ توان ادعا کرد همه آنها معصوم بودند؛ مثل: »وَ مَا اخْتَلَفَ فیهِ إِلاَّ الَّذینَ أوُتُوهُ مِنْ بعَْدِ ما جاءتَْهُمُ الْبَیِّناحالی که نمی

( طبق این آیه شریفه، وقتی انبیاء پیام 213لمَِا اخْتَلَفُوا فیهِ مِنَ الْحقَِّ بِإِذْنِهِ« )بقره:    بَغْیاً بَیْنَهُمْ فَهَدىَ اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا
الهی را آوردند مردم اختلاف کردند؛ برخی آن را انکار کرده و برخی که خداوند هدایتشان کرد آن را پذیرفتند. در 

( یعنی کسانی که از امت  272 لکِنَّ اللَّهَ یَهْدی منَْ یَشاءُ« )بقره: جای دیگر به پیامبر فرمود: »لَیْسَ عَلَیْکَ هُداهُمْ وَ
 پیامبر هدایت شدند با هدایت الهی بوده اما معصوم نبودند.  

در   «؛ هدایت شدگان»وَاجْتَبَیْناهُمْ وهََدَیْناهُمْ إلِى صِراطٍ مُسْتَقیمٍبعلاوه، در آیه اول مورد استدلال سبحانی یعنی  
سوره حمد صراط مستقیم مال کسانی است که مورد انعام الهی هستند که   7و    6صراط مستقیم هستند. در آیات  

نَ وَ الشُّهَداءِ وَ در جای دیگر از آنان نام برده شده است: »فَأوُلئِکَ معََ الَّذینَ أَنعَْمَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ مِنَ النَّبِیِّینَ وَ الصِّدِّیقی
(. طبق این آیه »الَّذینَ أَنعَْمَ اللَّهُ عَلَیهِْمْ« که صاحبان صراط مستقیم هستند عبارتند از انبیاء، 69نَ« )نساء:  الصَّالِحی

 صدیقین مانند حضرت مریم، شهدا و صالحین و حال آنکه سه دسته اخیر معصوم نیستند. 

 . دومین دلیل قرآنی 2.2
»وَ مَنْ یُطعِِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأوُلَئِکَ معََ الَّذِینَ شود:  چند آیه متوسل میدر جای دیگر سبحانی برای اثبات عصمت به  

در این آیه مبارک،   .( 69« )نساء:  أَنعَْمَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ مِنَ النَّبِیِّینَ وَ الصِّدِّیقِینَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِینَ وَ حَسُنَ أوُلَئِکَ رَفِیقاً

داند که به آنان نعمت بخشیده است. از سوی دیگر، خداوند کسانی که به بران را از جمله کسانی میخداوند پیام
که در آیه اند، چناناند و گمراه نشدهکند که مورد غضب قرار نگرفتهآنان نعمت داده را به عنوان کسانی توصیف می

 آید:اس منطقی به دست میسوره حمد آمده است. از کنار هم قرار دادن این دو آیه این قی 7

 .پیامبران از کسانی هستند که خداوند به آنان نعمت داده است -

 .هر کسی که خدا به او نعمت داده، مشمول غضب و گمراهی نیست -

 .شوندنتیجه: پیامبران مشمول غضب نیستند و گمراه نمی-
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گمراهی دور باشد، از گناه نیز بری  و چون عصیان همواره با غضب و گمراهی همراه است، کسی که از غضب و  -
 (.  180-179 ،3ج :تا بسبحانی، بی خواهد بود )

در این استدلال همان اشکال سابق وجود دارد که، خداوند شهداء و صالحین و صدیقین را در کنار انبیاء به عنوان  
ها دارای مقام عصمت  توان ادعا کرد همه این گروهمصادیق »الَّذِینَ أَنعَْمَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ« ذکر کرده است و طبیعتا نمی

 هستند. 

 . سومین دلیل قرآنی 2.3
: »أوُلَئِکَ الَّذِینَ أَنعَْمَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ مِنَ النَّبِیّینَ مِنْ ذُرِّیَّةِ  کندسوره مریم استناد می  58سبحانی در جای دیگر به آیه  
عَلَیْهِمْ آیاتُ الرَّحْمنِ خَرُّوا سُجَّداً   ذُرِّیَّةِ إِبْراهیمَ وَإِسْرائیلَ وَمِمَّنْ هَدَیْنا وَاجْتَبَیْنا إِذا تُتْلى  آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنا معََ نُوحٍ وَمِنْ

 کند: این آیه این برگزیدگان از پیامبران را با چهار ویژگی توصیف می .(58وَبُکِیا« )مریم: 

 .خدا به آنان نعمت داده است -

 .تند که خدا هدایت کرده استاز کسانی هس -

 .از برگزیدگان خداوند هستند -

 .افتادنددر مقابل آیات الهی به سجده و گریه می  -

های گذشتگان است،  هایی که مخالف ویژگیسپس خداوند در آیه بعدی نسل و فرزندان این پیامبران را با ویژگی
بعَْدهِِمْ خَلْفٌ أَضاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبعَُوا الشَّهَواتِ فَسَوفَ یَلْقَونَ غَیّا« )مریم:  فرماید: »فَخَلَفَ مِنْ  کند و میتوصیف می

های پدرانشان است: نماز را کند که در تضاد با ویژگیدر اینجا خداوند خلف آنان را با سه ویژگی توصیف می  .(59

ها، پیامبران کسانی  با توجه به مقابله این ویژگی ضایع کردند، از شهوات پیروی کردند، و گمراهی را خواهند دید.  
هستند که نماز را ضایع نکردند، از شهوات پیروی نکردند و در نتیجه گمراهی را نخواهند دید. هر کسی که چنین 

گناه می  از شهوات  پیروی  تنها به دلیل  گناه معصوم است، زیرا گناهکار  ارتکاب  از  نتیجه  باشد،  به زودی  کند و 
 (211- 210 ،1ج :تا دسبحانی، بیو ضلالت خود را خواهد دید )گمراهی 

ای قابل اثبات نیست و اثبات شیء نفی ماعدا  رسد. اولا چنین مقابلهدر این استدلال هم چند اشکال به نظر می
نها  کند که کسانی که قبل آکند؛ یعنی اینکه فرزندان آنها ترک نماز کرده و پیروی شهوات کردند، اثبات نمینمی

را  بودند هیچ گناهی مرتکب نمی گناه صغیره مرتکب شود  یا  گناه کند  به طور موردی  اگر کسی  بعلاوه،  شدند. 
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توان با آن عصمت را  توان متصف به پیروی از شهوات کرد. بنابراین، این دلیل نافی مطلق گناه نیست و نمینمی
 اثبات نمود.  

پیروی شهوات کردند کسانی هستند که قرآن از آنها تعبیر به    اشکال دیگر این است که نقطه مقابل کسانی که
انبیای از ذریه آدم، کسانی که با نوح نجات یافتند و از  »الَّذِینَ أَنعَْمَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ« کرده که اینها چند دسته هستند:

است که حداقل کسانی    ذریه ابراهیم و نیز کسان دیگری که خدا هدایت کرده و برگزید. پس در این میان روشن
توان با این مقابله، عصمت آنها را هم ثابت کرد. طباطبایی گفته است که با نوح نجات یافتند از انبیاء نبودند و نمی 

«، در نتیجه همه  مِنَ النَّبِیّینَ« بیان است از »مِنْ ذُرِّیَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنا ... که ممکن است کسی بگوید که عبارت »
شود. اما این مطلب هم قابل قبول نیست؛ چرا اند و مقابله درست می اند از انبیاء بودهنی که در این آیه ذکر شدهکسا

که جمله »وَ مِمَّنْ هَدَیْنا وَ اجْتَبَیْنا« عطف است بر »من النبیین«، و این نبییّن غیر آن کسانى هستند که خدا بر آنان  
به نبیین و منحصر در ایشان نیست تا گفته شود »الَّذِینَ أنَعَْمَ اللَّهُ عَلَیْهِم«  انعام نموده، زیرا این نعمت مخصوص  
سوره نساء که ذکر شد صریحا فرموده که »الَّذِینَ أَنعَْمَ اللَّهُ عَلَیهِْمْ« نبیین،    69همان نبیین هستند، به دلیل اینکه آیه  

هایى که به عنوان نمونه از »الَّذِینَ أَنعَْمَ ر ضمن داستانصدیقین، شهداء و صالحین هستند. علاوه بر این، خداوند د
( پس  75اللَّهُ عَلَیْهِمْ« آورده یکى هم داستان مریم است و حال آنکه او از انبیاء نبوده، بلکه از صدیقین است )مائده:  

  ، 14ج  :و صالحین است )طباطبایی، همانمراد از جمله »وَ مِمَّنْ هَدَیْنا وَ اجْتَبَیْنا« انبیاء نبوده بلکه صدیقین و شهداء  
103  ) 

 . چهارمین دلیل قرآنی 2.4
الرَّسُولَ فَقَدْ  چهارمین دلیل قرآنی که سبحانی اقامه کرده است، آیات مربوط به اطاعت از پیامبر است: » مَنْ یُطعِِ

قید و شرط  وضوح به اطاعت و پیروی بیاز سوره حجرات به    7(. این آیه و نظائر آن مانند آیه  80أَطاعَ اللَّه« )نساء:  
می  دعوت  پیامبر  باشد از  و خطا  گناه  از  معصوم  باید  است،  واجب  مطلق  به صورت  اطاعتش  که  و کسی  کنند، 

 (. 53: 6جتا ج، سبحانی، بی)

  این استدلال هم خالی از اشکال نیست، چرا که طبق این آیات مومنین وظیفه دارند از پیامبر اطاعت کنند و روشن 
( آنچه پیامبر  4-3« )نجم:  * إِنْ هُوَ إِلاَّ وحَْیٌ یُوحى  است که طبق کلام قرآن که فرمود »وَ ما یَنْطقُِ عَنِ الْهَوى

کند ماهیتی وحیانی دارد و به همین دلیل اطاعت از او راه نجات است، اما از این مطلب  کند و به آن امر میبیان می
او از گناه را در امور دیگر بخصوص در امور قلبی درک کرد. علاوه بر اینکه    توان عصمت پیامبر و دور بودننمی
توان گفت که امر به اطاعت حکم کلی است و شارع، مقام مطاع بودن را به طور کلی با قطع نظر از مصادیق می

ئیس خود اطاعت شود کارمندها باید از رای که در قوانین آن گفته میآن برای نبی تجویز کرده است؛ مثل اداره
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کنند که معنای آن، تشریع موقعیت مطاع بودن برای رئیس است، نه اینکه برای رئیس عصمتی را اثبات کند. از  
همین باب در روایات آمده است که در عصر غیبت اطاعت از عالمی که جانشین امام است واجب است و اطاعت از 

(  طبق این حدیث در عصر غیبت مردم وظیفه دارند در مسائل  485  ،2ج  :ق1395،  )ابن بابویه او اطاعت از امام است
دهد به عالمان دین رجوع کنند و اینها حجت امام بر مردم هستند و اطاعتشان مثل امام واجب جدیدی که رخ می

است و این در حالی است که عالم ممکن است در آن حکم بخصوص اشتباه کند، اما با این حال، اطاعت از عالمی 
ه آگاه به حدیث اهل بیت باشد واجب است چرا که مصلحت نوعی در آن است. همانطور که در حدیث دیگر آمده  ک

فَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ  است: »قَالَ یَنْظُرَانِ إِلىَ مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوىَ حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَ
 بِحُکْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا  حَکمَاً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بحُِکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ

(. در این حدیث امام به عالم راوی حدیث یعنی  67  ،1ج  :ق 1407ی،  « )کلینالرَّادُّ عَلىَ اللَّهِ وَ هُوَ عَلىَ حَدِّ الشِّرکِْ بِاللَّه
کسی که آگاه به حدیث اهل بیت است اعتبار بخشیده و مخالفت با او را مخالفت با امام و مخالفت با امام را در حد 

 شود که فقیه عاری از خطا باشد.  کند، ولی این همه موجب نمیشرک به خدا معرفی می

 یل قرآنی  . پنجمین دل2.5
 213کند که دلالت بر عصمت انبیاء در دریافت و تبلیغ وحی دارند؛ مثل آیه  ای از آیات اشاره میطباطبایی به دسته

مِنْ رسَُولٍ، فَإِنَّهُ    غَیْبِهِ أحََداً، إلَِّا مَنِ ارتَْضى  سوره جن: »عالِمُ الْغَیبِْ فَلا یُظْهِرُ عَلى  28تا    26از سوره بقره و آیات  
ءٍ  کُلَّ شیَْ  دَیْهِمْ، وَ أَحْصىسْلُکُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ، وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَداً، لِیَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلغَُوا رِسالاتِ رَبِّهِمْ، وَ أَحاطَ بِما لَیَ

دهد و از آید که خداوند رسولان خود را به وحى اختصاص مىگوید: از ظاهر این آیه به خوبى بر مىعَدَداً« وی می
کند، و از پیش رو و پشت سرشان مراقبشان است، و به منظور اینکه  راه وحى به غیب آگاهشان نموده، تاییدشان مى

ها و غیر آنها دگرگون نشود به تمام حرکات و سکنات آنان احاطه دارد، تا مسلم شود  وحى به وسیله دستبرد شیطان
شود که (.  وی سپس متعرض این نکته می201  ،2ج  :1374بایی،  که رسالات پروردگارشان را ابلاغ نمودند)طباط

کند، و متعرض عصمت از گناه نیست، ولى  گرچه این آیات عصمت انبیاء در دو مرحله تلقى و تبلیغ را اثبات مى
ممکن است آنها را طورى بیان کرد که شامل عصمت از معصیت هم بشود؛ چرا که هر عملى در نظر عقلا مانند 

کند بر اینکه آن عمل را  دهد، با فعل خود دلالت مىسخن، دلالت بر مقصود دارد. وقتى فاعلى فعلى را انجام مى 
عمل خوبى دانسته، و عمل جایزى شمرده است، درست مثل این که با زبان گفته باشد این عمل عمل خوبى است. 

داد به اینکه این گناه را مرتکب نشوند، قطعا دستور مىحال اگر از پیغمبرى گناهى سر بزند، با اینکه خود او مردم را  
این عمل وى دلالت دارد بر تناقض گویى او، چون عمل او مناقض گفتار او است، و در چنین فرضی تناقض پیش 

دهد از حق خبر نداده، بلکه از باطل خبر داده است، چون هر یک از فعل و  آید و کسى که از تناقض خبر مىمی
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داند، پس هر دو طرف باطل است. بنابراین، عصمت انبیاء در تبلیغ رسالت بدون  ف دیگر را باطل مىقول او طر
 (.  202-201شود )همان: عصمت از معصیت کامل نمی

های قبلی ذکر شد بر کلام طباطبایی هم وارد است؛ عصمت در دریافت و تبلیغ وحی همیشه اشکالی که در استدلال
رسد و خللی  یست. معصیت نبی در خلوت یا در امور قلبی مناقض گفتار او به نظر نمیمستلزم عصمت از معصیت ن

 کند. در تبلیغ ایجاد نمی

 . ششمین دلیل قرآنی 2.6
سوره بقره را دلیلی بر عصمت انبیاء گرفته و در مورد نحوه استدلال به این آیه معتقد    124سید کاظم حائری آیه  

مصادیق بارز عهد خداوند است و بدون شک، معصیت ظلم است و هیچ شکی نیست که است که نبوت یکی از  
شود که مقصود از عنوان ظالم، تلبس به ظلم حتی به ارتباط میان حکم و موضوع و مقام جلیل نبوت، باعث می

را نخواهد داشت نبوت  باشد شرایط  باشد. پس کسی که در گذشته یا حال گناهی مرتکب شده  . مدت کوتاهی 
بنابراین، به ادعای او، بحث از مقایسه بین حکم و وصف عنوانی یا اینکه آیا مشتق حقیقتاً فقط شامل متلبس به  

 (. 169تا: دور هستند )حائری، بی   هایی هستند که از موضوع این آیه شود یا نه، بحثفعل می

ت: » فانّه لا شکّ فی أنّ النبوّة مصداق  حائری استدلال خود را بر این مدعا بنا کرده که نبوت از مصادیق عهد اس
بارز من مصادیق عهد الله تعالى«. این در حالی است که منظور از عهد در آیه مورد نظر، امامت است نه نبوت. این  
آیه بشارت به ابراهیم )ع( است که پس از طی شدن ابتلائات الهی به مقام امامت ارتقا یافت و ایشان قبل از صعود  

مامت، نبوت داشته و امتحاناتی مثل رها کردن خانواده در بیابان و ذبح فرزند را در مقام نبوت گذرانده است  به مقام ا
و پس از آن عهد الهی یعنی امامت شامل حال او شده است. بنابراین، اینکه گفته شود نبوت از مصادیق عهد است، 

داند و معنای آیه  ت عهد یعنی امامت را ظالم نبودن میشود. خداوند در این آیه شرط دریافاز این آیه استنباط نمی
شود که امام کسی است که در همه عمر از ظلم به دور و معصوم باشد، اما با توجه به اینکه بین نبوت و  این می

توان با اثبات  امامت عموم و خصوص من وجه است و برخی انبیاء امام هستند و برخی امامان نبی نیستند، نمی
ای که توان به کمک مقدمهمام، عصمت نبی را ثابت کرد مگر به نحو موجبه جزئیه. البته در اینجا میعصمت ا

مجلسی ذکر کرده، این عصمت را به همه انبیاء توسعه داد به این بیان که »اگر وجوب عصمت در برخی از آنها  
 (. 95 ،11ج :ق1403، لسیشود زیرا هیچ قائل به تفریق وجود ندارد« )مجثابت شد، در همه ثابت می
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 . هفتمین دلیل قرآن  2.7
( خداوند از میان فرشتگان و 75آیه »اللَّهُ یَصْطَفِی مِنَ الْمَلَائِکَةِ رُسلُاً وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ بَصِیرٌ« )حج:  طبق  

رسالت بدون قید و شرط نیست، بلکه عصمت لازمه    شود کهاستفاده میاین آیه  از  گزیند.  مردمان رسولانى برمى
معنا ار کند ولى عصمت را به آنها ندهد. در غیر این صورت رسالت بىیت که آنها را اختطور نیساین  ؛باشدرسول مى

 . (1389)ناصری،  و لغو خواهد بود

شود؛ چرا که برگزیدن رسولان به تنهایی مستلزم عصمت نیست از مطالب گذشته ضعف این استدلال هم روشن می
 ت. و اثبات عصمت به صرف ارسال رسول مصادره به مطلوب اس

 هشتمین دلیل قرآنی  2.8
سبحانی گروهی دیگر از آیات را ذکر کرده که سخنان شیطان را پس از طرد شدن از سوی خداوند متعال روایت 

»قَالَ فَبِعِزَّتِکَ مگر بندگان مخلص خدا را:    ،کنند که طبق آنها شیطان قسم یاد کرد که همه انسانها را گمراه کندمی
سوره حجرات نیز    40و    39این مضمون در آیات  (.  83- 82لَأُغْوِیَنَّهُمْ أجَمَْعِینَ*إلَِّا عِبَادکََ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِینَ« )ص:  

ها به جاده انحراف  های شیطان و کشاندن آندهنده پاکی مخلَصین از وسوسهآمده است. این آیات و نظایر آن نشان
ی و انحراف به معنای عصمت مطلق است، زیرا هر فردی اگر گناهی مرتکب شود، تردید، پاکی از گمراه است. بی

های شیطان قرار گرفته است. شیطان تنها با  دهنده این است که او زیر تأثیر وسوسههر چقدر هم کوچک، نشان
علیه شیطان   کند و اگر فردی از گمراهی مصون باشد، به تبع آن از گناه نیز دور است وها کار میوسوسه در دل

ها  های شیطان دور باشند، طبیعتاً این امر به دوری آنکند. بنابراین، هرچه بندگان مخلص خدا از وسوسهتمرد می
می  منجر  گناه  میاز  نشان  به وضوح  آیات  از  دسته  این  گناه هستند  شود.  از  پاک  و  معصوم  مخلصین  که  دهند 

 . (216-214 ،1ج :تا دسبحانی، بی)

مبتنی بر خالص گرداندن برخی بندگان توسط خداوند است. وقتی بنده به این مقام رسید، شیطان راه این استدلال 
خورند، اما چگونگی  شود که انبیاء فریب شیطان را نمی فریب او را نخواهد داشت. اگرچه از این آیات فهمیده می

 این پاک گرداندن و منشأ و ماهیت این خلوص تبیین نشده است. 

 مورد استناد این مقاله  . آیه2.9
 سوره صاد فرموده:   46و  45م آیه مورد پیشنهاد این مقاله است. در آیات نهآیه 

  رىَ الدَّار«»وَ اذْکُرْ عِبادَنا إِبْراهیمَ وَ إِسْحاقَ وَ یعَْقُوبَ أوُلِی الْأَیْدی وَ الْأَبْصارِ*إِنَّا أخَْلَصْناهُمْ بِخالِصَةٍ ذِکْ

 بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب را، صاحبان دستها )ى نیرومند( و چشمها )ى بینا(* »و به یاد آر 
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 اى خالص کردیم، و آن یادآورى سراى آخرت بود.« ما آنها را با خلوص ویژه 

در کتب تفسیری بر دلالت این آیه بر خلوص و پاکی انبیای الهی تاکید شده است، اما با نوعی تسامح از کنار این 
شود، این آیه در عداد آیات دال  های کلامی که به بحث عصمت پرداخته میشود و بخصوص در کتابعبور میآیه  

شود؛ در حالی که به باور نویسنده این مقاله، این آیه شریفه هم دلالت بر اصل عصمت دارد و بر عصمت ذکر نمی
 د بررسی قرار گیرد.  کند و سزاست که به طور ویژه مور هم منشأ و ماهیت آن را تبیین می

شیخ طوسی در تبیین این آیه گوید:  اخلاص به معنای زدودن هرگونه ناخالصی از چیزی است که به آن تعلق  
ها همیشه یاد سرای اند به دلیل استمرار آنان در نیکوکاری. آنندارد، بنابراین این نیکان به لطف خداوند خالص شده

(. شیخ طبرسی هم از این آیه چنین برداشت 571  ،8ج  :تاو زاهدند )طوسی، بیمیل  آخرت هستند و نسبت به دنیا بی
گونه ناخالصی در آن نیست و این به واسطه یادآوری سرای آخرت کرده که آنها صاحب خلوصی هستند که هیچ

ا وجود نداشته  گونه آلودگی در آنهای است که آنها را خالص و پاک  گردانده تا هیچاست. این یادآوری آخرت به گونه
کند که  سوره صاد اشاره می  83و    82در مقام اثبات عصمت انبیاء به آیات  (. مجلسی  440  ،3ج  :تا باشد )طبرسی، بی

را ذکر کرده  سوره صاد(   46و    45)آیات  ای ندارد. سپس آیات محل بحث  طبق این آیات، شیطان بر مخلَصین سلطه
شود زیرا هیچ قائل به  در برخی از آنها ثابت شد، در همه ثابت میهنگامی که وجوب عصمت  گیرد که   و نتیجه می

)مجلسی  ندارد  وجود  به95، همان  تفریق  را  پاک شدن  این  هم  کاشانی  فیض  هیچ گونه(.  که  کرده  معرفی  ای 
آنان در طاعت به آنان از آخرت است. خلوص  سبب همین  ناخالصی در آن نیست، و این به لطف یاد همیشگی 

چرا که هدف نهایی آنان در تمام اعمالشان رسیدن به قرب خدا و موفقیت در دیدار او است. استفاده   ویژگی است،
از کلمه »دار« برای اشاره به این حقیقت است که آخرت خانه واقعی است و دنیا تنها پلی برای گذر است )فیض  

 ( 1072 ،2ج  :1378کاشانی، 

ای  و غش هستند که هیچ شائبه  غلگوید انبیاء دارای صفات روحانی خالص و بیسید محمد حسین فضل الله می
طور کامل در آن غرق از زشتی، تردید و انحراف در آن نیست. »ذِکْرىَ الدَّارِ« یعنی یاد سرای آخرت که این افراد به

ادآوری، آنان را به استقامت شوند. این یساز در پیشگاه خداوند آماده میهستند و برای آن لحظه حساس و سرنوشت
کند که خداوند آن را اساس نزدیکی به خود و  اش هدایت میدر مسیر توحید با تمام مفاهیم عقیدتی و تشریعی

سوی ربوبیت در اینجا تجلی  دستیابی به رضایتش قرار داده است؛ و معنای خلوص عبودیت در حرکت انسان به
 (. 275 ، 19ج :ق1419کند. )فضل الله، می
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»إِنَّا أخَْلَصْناهُمْ بخِالِصَةٍ ذِکْرىَ الدَّارِ« یعنی آنان را در خصلت پاکدلى سید محمد تقی مدرسی در تبیین آیه گوید:   
(. ایشان یاد قیامت را ثمره و نتیجه پاکدلی دانسته است  373  ،11ج  :1377بخشیدیم تا یاد قیامت کنند )مدرسی،  

این یاد قیامت است که دلهای آنها را پاک گردانده است.  صادقی تهرانی   در حالی که ظاهر آیه به عکس است یعنی
بین اخلاص انسانی و اخلاص الهی قائل به تفاوت شده و معتقد است که عصمت الهی تنها در بستر اخلاص انسانی 

الم )دنیا و شود. این یادآوری که به هر دو عبا تلاش و یادآوری مداوم آخرت و حقیقت آن، به انسان داده می  و
شود آنها خود را برای خدا خالص کنند. اما این اخلاص مطلق نیست که منجر به  آخرت( مرتبط است، باعث می

با یاد آخرت همراه می الهی است که  آنها را  شود و باعث میعصمت کامل شود، بلکه آن اخلاص  شود خداوند 
- 264  ،25ج  :ش   1365یابد )صادقی تهرانی،  ق میبنابراین، عصمت الهی در قالب عصمت انسانی تحق   .خالص کند 

(. وی معتقد است که اخلاص انسانی، اخلاصی است که از سوی انسان و از طریق عمل و نیت خالصانه به 265
رسد که از سوی خداوند است که به برخی از بندگان آید . پس از آن، نوبت به اخلاص نهایی و مطلق میدست می

گناه است. در واقع، خداوند از طریق »ذکرى  شود. این اخلاص الهی به معنای عصمت و حفاظت از  خاصش داده می 
شود که هم خود را برای خدا خالص رساند، ولی عصمت کامل فقط به کسانی داده می الدار« آنها را به این مقام می

 اند و هم خداوند آنها را از سوی خود خالص گردانده است. کرده

ک اخلاص است نه دو اخلاص. فعل »اخلصنا« این تفکیک برخلاف ظاهر آیه است چرا که در اینجا سخن از ی
کند. شواهد قرآنی هم موید این است که انبیاء از کودکی خود مورد  توسط خداوند است و او است که خالص می

(. نحوه خالص 30کند )مریم:  عنایت ویژه هستند. همانطور که عیسی )ع( در بدو تولد، خود را پیامبر خدا معرفی می
کند. البته این  کند؛ یادی که آنها را از غفلت دور میل است که یاد آخرت را به آنها عنایت میکردن هم به این شک

وَ ما هذِهِ الْحَیاةُ الدُّنْیا إِلاَّ لَهْوٌ وَ یاد آخرت غیر از یادی است که انسان عادی ممکن است در زندگی تجربه کند: »
(. طبق این آیه، اگر انسان درک درستی از دنیا 64)العنکبوت:     وانُ لَوْ کانُوا یَعْلمَُونَ«لعَِبٌ وَ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهیَِ الْحَیَ

و آخرت داشته باشد خواهد دید که این دنیا و زندگی زودگذر و محدود آن در مقابل ابدیت و عظمت آن حیات  
شود » فقط حیات آخرت می  اخروی چیزی جز بازی و سرگرمی کودکانه نیست؛ تا جایی که در مقام تاکید گفته

توان این زندگی دنیوی را زندگی نامید و اگر به آن زندگی گفته زندگی است« یعنی در مقام مقایسه، اصلا نمی 
شود با تسامح است. حال اگر کسی به چنین علم و آگاهی برسد و هیچ بودن دنیا و عظمت آخرت در مقابل  می

کردن زندگی اخروی خود نخواهد داشت و همواره سلامت و آسایش حیات چشمانش باشد دیگر میلی به گناه و تباه  
قرار دنیوی ترجیح خواهد داد و همین کافی است که انسان میل به گناه نکند. نباید فراموش اخروی را بر زندگی بی

یک کرد که این یاد آخرت با یک بصیرت و نگاه خاصی است که به انسانهای عادی عطا نشده است. این ذکر،  
آنها را برای خدا خالص می لَوْ کند چیزی شبیه به آنچه در سوره تکاثر آمده است »مشاهده قوی است که  کلَاَّ 
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(. اگر انسان چشم دیدن ملکوت را داشته باشد و با چشمان غیر  6-5لَتَرَوُنَّ الْجَحیم« )التکاثر:    * تَعْلمَُونَ عِلْمَ الْیَقینِ
آورد طبیعتا فکر و میل گناه هم به قلبش  ند که گناه چه بلایی بر سر انسان میمادی جهنم را ببیند و مشاهده ک

خطور نخواهد کرد. در آیات محل بحث هم انبیاء را به »أوُلِی الْأَیْدی وَ الْأَبصْارِ« متصف کرد؛ یعنی آنها صاحب 
یی و چشم خدایی دست و چشم هستند. قطعا این دست و چشم غیر از دست و چشم مادی است. آنها دست خدا

 دارند و با آن چشمان قدرت دیدن چیزهایی را دارند که دیگران قادر به دیدن آنها نیستند.  

به اعتقاد امام خمینی، عصمت یک حالت نفسانی و نور باطنی است که از نور ایمان و یقین به دست می آید. به 
مان است؛ از این رو آنجا که یقین تام و کامل نظیر  شود، از نقصان یقین و ایباور وی، معاصی که از انسان صادر می

امام خمینی عصمت پیامبران را  (.  522:  1388خمینی، الف،  یقین انبیاء باشد، فرد از معاصی و گناه معصوم است )
داند و با بیان فرق میان باور عمیق قلبی و حاصل اتصال آنان به حقیقت مطلق الهی و مشاهده حضوری حق می

: 1388خمینی، ب،  گردد )داند که مانع صدور گناه از آنان میی، ویژگی انبیاء را باور عمیق قلبی آنان میاعتقاد علم
105-107 ) . 

های شیطان را نخواهد خورد و معصیت برای او جذابیتی پس کسی که با ذکر آخرت خالص گردد فریب وسوسه 
یین کند همانطور که در گفتگوی شیطان با خداوند آمده نخواهد داشت و شیطان قادر نخواهد بود گناه را برای او تز

- 39لَأُزَیِّنَنَّ لَهُمْ فیِ الْأَرْضِ وَ لَأُغْوِیَنَّهُمْ أجَمَْعینَ *إِلاَّ عِبادکََ مِنْهُمُ المُْخْلَصینَ )الحجر:    قالَ رَبِّ بِما أَغْوَیْتَنیاست: »
برهان الهی در قلب یوسف که از مخلصین است   (. همین مطلب در داستان حضرت یوسف )ع( مشهود است که40

بُرْهانَ رَبِّهِ   »وَ لَقَدْ همََّتْ بِهِ وَ هَمَّ بِها لَوْ لا أَنْ رَأىکند که به تعبیر قرآن گناه از او دور شد:  چنان حالتی ایجاد می
(. اگر برهان الهی را ندیده بود به آن زن  24)یوسف  « صینَکَذلِکَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَ الْفَحْشاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبادنَِا المُْخْلَ

کند که گویا گناه از او فرار تواند یاد آخرت باشد چنان قلب او را از گناه بیزار میشد، اما آن برهان که میمایل می
شد که  کرده است. در اینجا سخن از این است که یوسف از مخلصین است و در آیه محل بحث از سوره صاد بیان 

توان نتیجه گرفت که این برهان رسند. از کنار هم قرار دادن این دو آیه میمخلصین با یاد آخرت به خلوص می
های الهی و یا عذاب و مجازات گناه بوده که با مشاهده چنین نشانه و  های آخرت و نعمتهمان نشان دادن جلوه

ای خاص که هدیه خداوند به انبیاء است آنها را  به گونه پس یاد آخرت آن هم ای گناه از یوسف دور شده است.آیه
رساند، همانطور که غفلت از یاد آخرت سبب گمراهی و افتادن در ورطه معاصی است. جوادی آملی  به خلوص می

عَذابٌ شَدیدٌ بِما نَسُوا   26با اشاره به آیه   یَوْمَ الْحِساب« یادآور   سوره صاد »إِنَّ الَّذینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ لَهُمْ 
شود که طبق این آیه، فراموشی آخرت موجب ضلالت وغوایت است؛ اما یاد قیامت، هدایت، وصول و شهود به  می

 ( 1393مقصد را به همراه دارد )جوادی آملی، 
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ی هاانسان  و  است  و مراتب  درجه  یدارا  قتی حق  کیاخلاص    ،که  نداشکال ک  ممکن است کسی به این استدلال
دارا    ز یاز عصمت را ن  یدرجات  -درجه است  یدارا  قتیحق  ک یکه آن هم    -  که دارند  یبر معرفت  یمبتن  اءیو انب  عادی

است    عتیطبیک  مطلق عصمت است که به مثابه    است  ت آنچه قابل اثبا  ،هیآاین  ظاهر    بر اساس   . در نتیجه،هستند
 یست.قابل اثبات ن «عصمت مطلق»، «مطلق عصمت» نیاز ا . بنابراین،کندیم  دایتحقق پ سطوح مختلفبا  که

 در پاسخ به این اشکال چند نکته را باید در نظر داشت:

رسد یعنی آن شخص عمل خود  نخست: انسانی که اخلاص در عمل و عبادت را پیشه کند به مقام »مخلِصین« می
 ص بودند: شود؛ همانطور که انبیاِ الهی مامور به رعایت اخلا را خالص کرده و مخلصِ می

 (2)زمر:   إِنَّا أَنْزلَْنا إلَِیْکَ الْکِتابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّینَ

 ( 11)زمر:   قُلْ إِنِّی أُمِرْتُ أَنْ أعَْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّینَ

در این آیات سخن از وظیفه انبیاء به رعایت اخلاص در عبادت است، اما »اخلصناهم« فعل خداوند است نه انسان؛   
 شود: رساند و آن شخص »مخلصَ« مییعنی این خدا است که انسان را به این رتبه می

 ( 51مریم: ا )إِنَّهُ کانَ مُخْلَصاً وَ کانَ رَسُولًا نَبِیًّ وَ اذْکُرْ فِی الْکِتابِ مُوسى

های عادی و صحبت از یک سطحی از اخلاص است که دوم: این مطلب را خداوند در مورد انبیاء گفته نه انسان
های عادی خود را به سطحی از طهارت درون برسانند امتیازی برای انبیاء باشد. بنابراین، گرچه ممکن است انسان

اما آن خلوص و طهارتی که برای انبیاء است یک عنایت ویژه  و بر اساس آن، به یقین و معرفت قلبی دست یابند،
 های عادی قابل اثبات نیست. است که برای انسان

  ی اخالصزدودن هرگونه ن یآمده است و به معنا یبنددرجهو  دیفعل »أخَْلَصْناهُمْ« به صورت مطلق و بدون قسوم: 
و این همان   نمانده است  یانحراف در آن باق  ا یاز گناه    یاشائبه  چیاست که ه  یدهنده خلوصنشان   ر،یتعب  نی. ااست

همراه   «»درجات  ا یمانند »بعضاً«    یدیبا ق  دی شده بود، با  یبنددرجه   ای  ینسب  اءیاگر خلوص انبعصمت مطلق است.  
 .ندارد یدیق نیچن هیکه آ یدر حال  شد،یم

هستند برای توضیح این آیه که منظور از »اخلصناهم« در اینجا دوری از گناه و   چهارم: آیات دیگر قرینه منفصله
بر آنان    طانیکه ش  شودیاطلاق م  یبه کسان  نَ«یقرآن، »مُخْلَص  گر ید  اتیدر آرها شدن از سلطه شیطان است.  

 ی اخلاص   ن،یبنابرا  از گناه )عصمت( است.  تی مستلزم مصون  ،یریناپذتسلط  نی(. ا24:  وسف)ی؛  (40تسلط ندارد )حجر:  



 العالمیة نمایندگی خراسان  )ص(« جامعة المصطفی پژوهشنامه کلاممجله علمی »

15 
 

آ ( دلالت بر 33)احزاب:    ر«ی»تطه  هیطور که آهمان  است.  مطلق  سوره صاد ذکر شده، همان عصمت  هیکه در 
 .یدارد، نه خلوص نسب اءیدلالت بر خلوص مطلق انب زی»اخلاص« ن  هیدارد، آ تیطهارت مطلق اهل ب

وصف   یآمده و دلالت بر عظمت و نوع  نینکره و با تنو  صورتمصدر »بخالصةٍ« است که به   ،یدینکته کل  پنجم:
نم خداوند  دارد.  ا  یآخرت  اد»ی  دیفرمایخاص  م  ،«میداد  شانیبه  خلوص  شانیا»:  دیفرمایبلکه  با  ذاتش    یرا  که 

نه معلول اخلاص است، بلکه خودش   الدار«که »ذکرى    دهدینشان م  نی. ا«می»ذکرى الدّار« است، خالص کرد
پس عصمتی چنین که یک امتیاز ویژه است نتیجه »ذکری الدار« و یاد آخرت   است.  ی»اخلاص« اله  لهیابزار و وس

های عادی دارند نیست و یک  دهد که این یاد آخرت مانند یادی که انسانمعرفی شده است. همین قرینه نشان می
است.   الدَّایاد خاص  )»ذِکْرىَ  مانند  آخرت(    ادی رِ«  و حقچیزی  ملکوت  نه صرفاً    قتیمشاهده  است،    ک یاعمال 

گناه دور کرد  او را از  که    بیان شده است)ع(    وسفیدر داستان  است که  همان »برهان رب«    ی؛ یعنیذهن   یادآوری
  یعرفان  یج ی فراتر از درجات تدر  ی»ذکرى الدار« امر  قید  با  وصف »اخلاص« در فعل خداوندبنابراین،    (.24:  وسفی)

 . داندیم   دهیدارد که قرآن آن را مخصوص بندگان برگز ییو خلوص نها نشیگز یاز نوع تیاست. بلکه حکا

 ماهیت عصمت  .3
داند و جبری بودن ترک گناه توسط شخص معصوم را با  سید فضل الله ماهیت عصمت را نوعی لطف الهی می

کند. به باور او، نبوت یک رویداد عادی نیست بلکه  بشر به او بلااشکال تصور میتوجه به ماموریت خطیر نبی و نیاز  
یک حرکت الهی در هدایت بشر به سوی خدا و تغییر زندگی با تجلی اخلاق الهی است تا فرد پیام را در عمق جان 

یابد رون او تجسم میو فکر و اخلاق بزرگش در صداقت با خدا، خودش و مردم زندگی کند تا پیام با روحی که در د
 (.  156- 155 ،4ج :کند )همانهماهنگ باشد، تا پیام همچون بدنی باشد که حرکت می

کند. طباطبایی منشأ  دیدگاه دیگر این است که عصمت علمی است که حالت ملکه دارد و خداوند به معصوم عطا می
است و معصومان به جهت علمشان به مفاسد و    عطا کرده   داند که خداوند به معصومانای میعصمت را علم ویژه

شوند؛ مانند شخصی که علم قطعی به کشنده بودن سم دارد و هرگز از آن سم  مصالح اعمال، مرتکب گناه نمی
 ( 220  ،11ج :خورد )طباطبایی، همان نمی

عامل خلاصه می دو  در  پیامبران  منشأ عصمت  نظر سبحانی،  باز  معرفت عمیق  یکی  و شناخت شود:  ه خداوند 
الهی است که هیچ  گسترده  با چیزی عوض نمیاز عظمت، زیبایی و کمال  کنند و توجهشان  گاه رضایت خدا را 

(. 138-137تا الف:  سبحانی، بی همواره به سوی حق تعالی است و دیگری آگاهی از نتایج طاعت و معصیت است )
از سوره تکاثر »کَلَّا لَوْ تَعْلمَُونَ عِلْمَ الْیَقِینِ* لَتَرَوُنَّ   6و    5یات  وی در جای دیگر برای اثبات این نوع از معرفت به آ
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استناد کرده و سپس می ایده الجَْحِیم«.  انسانی  از صاحب آن،  اندازه سر  آل می افزاید: »چنین علمی  به  سازد که 
خداوند برایش تعیین کرده،    کند و حتی به اندازه یک مو از حدودی کهسوزنی از فرمان پروردگارش سرپیچی نمی

کند.«  بندد، بلکه حتی فکر به آن نیز به ذهنش راه پیدا نمیکند. نه تنها معصیت از زندگی او رخت برمیتجاوز نمی
ملکه    160:  3، جتا بسبحانی، بی ) بلکه یک  نه صرفاً یک ملکه علمی،  را  ( محمدتقی مصباح یزدی، عصمت 

است )مصباح    ختارانه عمل معصوم با علم موهبتی از سوی خداوند حاصل شدهداند که از مطابقت معملی می_علمی
 (. .63–53: 1383یزدی، 

دهد که اولا عصمت یک تفضل و لطف الهی است نه صرفا یک امر اکتسابی، چرا که سوره صاد نشان می 46آیه 
وه این خالص کردن و لطف  کند، اما نحفرمود »اخلصناهم« که ظاهر آن این است که خداوند آنها را خالص می

شود، چرا که خداوند علم به حقایق و تبعات گناه و عمل صالح را ای است که اختیار از بشر زائل نمیالهی به گونه
که ظاهرش یک غذای خوشمزه است باطنی از آتش دارد   2بیند مال یتیم به فرد عطا کرده است. در نتیجه وقتی می

کند و این در تطابق کامل با اختیار فرد نبی است. پس ماهیت عصمت بر و طبیعتا میل به خوردن آن پیدا نمی
علمی« است؛  نه مثل آنچه فضل الله گفت، لطفی است که بدون نیاز به اختیار باشد و نه -اساس این آیه »لطفی

عملی دانست، بلکه عمل غیر از عصمت و خارج از آن است و  -یزدی که عصمت را موهبتی علمیتقریر مصباح  
 عمل از برکات عصمت است نه جزء ماهیت آن. 

 نتیجه:
اند که ، بر این متمرکز شدهدر اثبات عصمت انبیاء از گناهان، متکلمین نخستین عمدتا به دلیل عقلی استناد کرده

یرش نبوت شخص مدعی خواهد بود. در بخش دوم مقاله، آیات مورد استناد توسط ارتکاب معصیت موجب عدم پذ
برخی عالمان شیعه برای اثبات عصمت از معصیت مورد بررسی قرار گرفت. نشان داده شد که برخی از این آیات 

د. به بیان مختار  خارج از محل نزاع بودند و قدرت اثبات مدعا را نداشتند و برخی دیگر دلالت بر عصمت انبیاء داشتن
از سوره صاد بود، عصمت، لطف الهی به شخص نبی است که با دادن یک معرفت   46و     45که بر اساس آیات  

دهد و پس از دیدن جنبه اخروی اعمال،  قلبی و باور عمیق یا مشاهده باطنی امور عالم، انتخاب درست را انجام می
شده توسط علما نقش یک موید را خواهد داشت نه دلیل. اگر    شود. بنابراین، دلیل عقلی ذکرمرتکب معصیت نمی 

هم بخواهیم دلیل عقلی باری عصمت ارائه کنیم آن دلیل از غیرمستقلات عقلیه خواهد بود؛ به این بیان که، به  

 
 (10)نساء:    بُطُونِهمِْ ناراً وَ سيََصلَْوْنَ سعَيرا  ظلُْماً إِنَّما يأَكُْلُونَ في  إِنَّ الَّذينَ يأَكُْلُونَ أَمْوالَ اليْتَامى - 2
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اند و به حکم عقل کسی که  نص قرآن، انبیاء با ذکر آخرت که مشاهده باطنی یا یقین قلبی قوی است خالص شده
 باشد گناه که ویرانگر حیات اخروی است را مرتکب نخواهد شد.     چنین
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